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7- ضدیت با ادیان الهی
ضدیت با ادیان الهی و خصوصاً اسلام و مسلمانان از ویژگی‌های فرهنگ 
بهائیت است، به گونه‌ای که آنها در زمان سلطنت محمدرضا بی‌پروا به اسلام 

حمله می‌کردند.
اسلام را دینی با عواقب نکبت‌بار، مسلمانان را افرادی کثیف و خون‌آشام، 
و روحانیون را عناصری... خطاب می‌کردند. حتی بهائیان وقاحت و گستاخی 
را به آن جا رسانده بودند که »مدیر بهایی یک مؤسسه دولتی در ماه مبارک 
رمضان، یکی از کارکنان زن را به خاطر رعایت حجاب اسلامی توبیخ کرد 
و دســتور داد یا حجاب خود را بردارد و یا از کار اخراج شــود و او مجبور 

می‌شود با چشم گریان حجاب را از سر بردارد.«
)سند 2/76(

به بهائیان شیراز کمک می‌نمود... چند سال قبل شاهنشاه تصمیم داشتند 
که دســتورهایی در مورد رســمیت دادن به بهائیت صادر فرمایند، لیکن 
جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بهانه‌ای به دســت آورد و گفت، شاه 
ایران بهایی شده و دستورهای اسلام را زیرپا گذاشته است. وی اضافه کرد 
شاهنشاه ایران راهی را دنبال می‌فرمایند که حضرت بهاءالله گفته است...«

)سند 2/83(
زمانی که »اســماعیل رائین« کتابی در مورد بهائیت از ابتدای تشکیل 
نوشــت و در آن با اســتفاده از اسناد منتشر شده وزارت خارجه انگلستان، 

)سند 2/85(
نقش بهائیان در اقتصاد ایران

پس از فرار شــاه و بستگانش در 25 مرداد 1332 و در حالی که نظام 
ســلطنتی در حال سقوط بود، بهائیت چون حیات خود را در معرض خطر 
می‌دید، به یکی از عناصر خود در آمریکا، به نام »حبیب ثابت پاسال« دستور 
می‌دهد با تمامی امکانات از شاه و خانواده او پذیرایی نماید. این اقدام موجب 
نزدیکی بیشتر شاه و بهائیان شد. به طوری که آنان نقش مهمی در اقتصاد 

کشور در دوران 25 سال پس از کودتای 28 مرداد داشتند.
»... حبیب ثابت پاســال که آن موقع )مرداد 1332( در آمریکا دارای 
زندگی مجللی بود، اعضاء خانواده سلطنتی را به منزل خود برده و از آنان 
پذیرایــی کامل نموده اســت. و اکنون که کلیه قدرتهای کشــور در دربار 

*سند فوق به تاریخ 1346 پیرامون تجمع بهائیان منطقه میاندوآب به مناسبت تولد بهاء می‌باشد. 
مطابق سند فوق محمدعلی خوارزمی از پیروان این فرقه خطاب به بهائیان می‌گوید: »چون در این 

روزهای محرم موقع عزاداری مسلمانان است لذا عموم بهائیان از نزدیک شدن به این مسلمانان کثیف 
خودداری کنند... ما [بهائیان] در آینده نزدیک کمر مسلمانان را می‌شکنیم.«

* سند فوق به تاریخ 1350 پیرامون جلسه بهائیان در شیراز است که در این جلسه یکی از سران 
این فرقه ضاله به نام لقمانی می‌گوید: »از سوی آمریکا و انگلستان به بهائیان دستور داده شده 
بود تا در ایران آخرین مد لباس و بی‌حجابی را ترویج کنند. بهائیان می‌بایست تا می‌توانند در 

ایران و سایر کشورهای اسلامی با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهند.«

بهائیان در کنار عناصر فراماسون و صهیونیست، در دوران محمدرضا شاه 
نقش مهمی در اجرای نظرات و سیاســتهای خود داشتند. سازمان بهائیت 
تلاش فراوانی برای رسمیت بخشیدن و توسعه فرهنگ و ارزشهای خود و 

تثبیت رژیم شاه کرد.
»پدر ســرهنگ شــباب رئیس ساواک لرســتان بعد از مرگ او گفت: 
»سرهنگ شباب موقعی که در سازمان امنیت شیراز خدمت می‌کرد خیلی 

برای مملکت مفهومی ندارد. معتقدند هر موضوع باید در بیت‌العدل بررسی 
شود.«

)سند 2/80(
یکی از سران فرقه مزبور در ماه محرم گفت:

»عموم افراد بهایی باید سعی کنند از نزدیک شدن به این مسلمانان کثیف 
خودداری کنند،... و امیدوارم در آتیه نزدیک کمر مسلمانان را با فعالیت دائم 

و روزافزون خود بشکنیم و بهائیت را در ایران و جهان پیشرفت دهیم...«
)سند 2/81(

* در سند فوق به تاریخ 1344 که گزارشی 
از ساواک استان فارس به مرکز می‌باشد 

پیرامون بهائیت آمده است:»بهائیت 
فرقه‌ای است که روش آن ضدیت با دین 
اسلام و قوانین جاریه مملکت است. جزء 
اصول عقاید آنان است که حدود و ثغور 

برای مملکت مفهومی ندارد.«

مذهب ساختگی و وابسته می‌کوشیدند:
»از سوی آمریکا و انگلستان به بهائیان صریحاً دستور داده شده بود تا 
در ایران آخرین مد لباس و بی‌حجابی را ترویج کنند. بهائیان می‌بایست تا 
می‌توانند در ایران و سایر کشورهای اسلامی تا آنجا که می‌توانند با پیروی از 
مد و تبلیغات، ملت اسلام را رنج دهند، تا آنها نگویند امام حسین)علیه‌السلام( 
فاتح دنیا بود، و )امام( علی )علیهالسلام( غالب دنیا، »مبلغ مزبور برای جذب 
بیشتر جوانان و تحریک آنان گفت: »به دست نوجوانان ما در اسرائیل اسلحه و 
مهمات ساخته می‌شود. این مسلمانان آخر به دست بهائیان از بین می‌روند.«

)سند 2/78(
بنا بر گزارش مأمور ساواک که در یکی از جلسات بهائیان شرکت کرده 
بــود، یکی از اعضاء مقاله‌ای تحت عنوان »عواقب نکبت‌بار شــیعه« قرائت 

کرد، مقاله مزبور:
»سراسر طعن و کنایه نسبت به شیعه و روحانیون اسلام بود« و سرانجام 
نتیجه‌گیری کرد: »وضع شیعه و اسلام بسیار وخیم، و روز به روز اسلام از 

بین رفته،‌و اهمیت و اعتبار خود را از دست می‌دهند...«
)سند 2/79(

دشــمنی بهائیت با اسلام و مسلمین به حدی بود که بعضی از عوامل 
ساواک نمی‌توانستند شاهد فعالیتهای گسترده و آزاد آنان برضد اعتقادات 
مردم باشــند. از این رو گزارشهای متعددی از خطرات امنیتی و تهدیدات 
بهائیت در ساواک استانها تهیه و به مرکز ارسال شد. در مراکز به این گونه 
گزارشها ترتیب اثری نمی‌دادند. زیرا در مرکز از سیاستهای کلی اطلاع داشتند 
و می‌دانستند که این گونه اقدامات بدون توافق و هماهنگی با سران رژیم 

نمی‌باشد. ساواک فارس در گزارش خود نوشت:
»بهائیت فرقه‌ای اســت که روش آن ضدیت با دین اســام و قوانین و 
مقررات جاریه مملکت است. جزء اصول عقاید آنان است که حدود و ثغور 

سیاستهای آن متابعت می‌کند)1(.
اسناد بسیاری این نظریه را که بهائیان یکی از عوامل تثبیت رژیم پهلوی 

بوده‌اند، به اثبات می‌رساند.
5-1- بهائیان در دوران رضاخان

بهائیان در جلســات و سخنان خود از رضاخان به نیکی یاد می‌کردند. 
جنایات او را برضد مردم مسلمان را می‌ستودند و مخالفتهایش با مقررات و 

معیارهای اسلامی را ناشی از علاقه‌مندی او به بهائیت می‌دانستند.
جامعه بهائیان از رضاخان به مثابه یک بهایی واقعی که همیشه از بهائیان 
پشــتیبانی کرده تجلیل می‌کنند و مخالفت و ضدیت وی با یکی از اصول 
مسلم و اساسی شریعت اسلام- یعنی حجاب را- منطبق با قانون و منطق 

»بها« اعلام می‌کنند.
حمایت از رضاخان نشان می‌دهد که بهائیان نه از دولت کشوری که در 
آن زندگی می‌کنند، بلکه از دولتی که با مسلمانان مخالفت و احکام بهائیت 

را بر جامعه تحمیل می‌کند، اطاعت می‌کنند.
بهائیان در کنار عناصر صهیونیست و فراماسون، نقش مهمی در اجرای 
نظرات رضاخان بازی می‌کردند و در حقیقت یکی از ارکان حکومت رضاخان 

محسوب می‌شدند.
5-2- بهائیت در دوران محمدرضا پهلوی

در این دوران با توجه به نفوذ بیشــتر آمریکا و اسرائیل، بهائیان تلاش 
فراوانی برای رسمیت بخشیدن به فرقه مزبور می‌کردند، زیرا نقش مؤثری 
در تثبیت رژیم سلطنتی و حکومت شاه داشتند؛ به گونه‌ای که بسیاری از 
نزدیکان شاه و خاندان پهلوی و عده زیادی از کارگزاران و متولیان پستهای 

حساس و کلیدی کشور بهایی بودند.
فهرستی از اسامی مقامات نظامی و غیرنظامی در سال 1339 تهیه شد 
که نشان دهنده اشغال غالب پستهای اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی 

»چنانچه کتاب چاپ یا منتشر شود ساواک مسئول است« در این کتاب 
»تلویحاً سیاســت بهائیان را هماهنگ با دولت اسرائیل دانسته و به نقل از 
»شوقی ربانی« سومین پیشوای بهائیان اشعار گردیده، در بادی امر با اولیاء 
دولت اســرائیل ایجاد ارتباط گردد. همچنیــن تأکید گردیده که از دلایل 
رســمیت دادن به بهائیت در اسرائیل و تمرکز امور اداری و مذهب آنان در 

آن کشور معلول خصومت قوم یهود با نهضت اسلامی است...«
»پرویز ثابتی« رئیس اداره کل ســوم )امنیت داخلی( ساواک [که خود 
از گردانندگان تشکیلات بهائیت بود] به بهانه اینکه در کتاب مزبور اسامی 
افراد معروفی همچون »تیمسار ایادی« و »تیمسار صنیعی« )وزیر جنگ( 
»سپهبد خادمی« )مدیر عامل هواپیمائی( و... ذکر شده و با توجه به شرایط 
خاص زمانی که مصادف با اعلام رأی برخی از علما در مورد شــرکت زمزم 
و ایران‌گاز که سود آنها صرف بهائیت می‌شد- بود، اجازه انتشار آن را نداد، 

و توزیع آن را به مصلحت ندانست.
)سند 2/84(

بهائیت در تمام دوران سلطنت پهلوی و در مقاطع حساس به رغم ادعای 
غیرسیاسی بودن، هماهنگ با سیاستهای مورد نظر رژیم و در جهت تثبیت 
موقعیت آن تلاش کرد. تأیید انقلاب سفیدشــاه، همکاری با ساواک، جلب 
حمایت دولتهای بزرگ از شاه و سلطنت او به وسیله اسرائیل، و عضویت در 

حزب رستاخیر قسمتی از مواضع سیاسی فرقه مزبور بود.
به گفته یکی از مبلغین بهایی:

»کارهایی که اکنون به دســت اعلی حضرت شاهنشاه صورت می‌گیرد 
هیچ کدامش روی اصول دین اســام نیست، زیرا شاه به تمام دستورهای 
بهایی آشــنایی دارد و حتی ایشان بااشــرف پهلوی در دوران کودکی در 
مدرسه بهائیان... درس خوانده‌اند... حالا مردم... می‌گویند شاه بهایی است. 

چه کاری می‌توانند بکنند...«

به بهانه ضربه زدن به فعالیت روحانیون با دولت اســرائیل رابطه )رسمی و 
علنی( سیاســی برقرار کند و حتی در صورت لزوم با دولت مزبور قرارداد 
نظامی منعقد سازد... اگر مقامات روحانی و علمای مذهبی ایران به مبارزه 
با حکومت مصر برنخیزند، فکر عقد قرارداد )نظامی( با کشــور اسرائیل را 

عملی خواهد ساخت.
)سند 2/87(

خیانت‌های اقتصادی بهائیان منحصر به برنامه‌ریزی در جهت اهداف و 
منافع آمریکا و اسرائیل نبود، بلکه در رده‌های مختلف، از موقعیت و پست 
خود برای سوء استفاده به نفع پیروان فرقه و فشار برکارکنان مسلمان حداکثر 
بهره‌بردرای می‌کردند. به طوری که تخلفات و جنایات مقامات بهایی یکی از 
علل اعتصابات کارکنان مؤسسات و سازمانهای دولتی در سال 1357 بود.

گزارشها و اسناد بسیاری از خیانتهای اقتصادی، سوء استفاده‌های مالی 
بهائیان در ساواک تهیه و برای اطلاع و اقدام مقامات رژیم شاه ارسال می‌شد، 
لکن به سبب تبانی و همدستی مقامات بالای کشور، اقدامی در مورد آنها 

صورت نمی‌گرفت.
حضرت امام)ره( در اردیبهشت ماه 1342 در پاسخ به نامه علمای یزد 

نوشت:
»... از چیزهایی که سوء نیت دولت حاضر را اثبات می‌کند، تسهیلاتی 
اســت که برای مسافرت دو هزار نفر یا بیشتر از فرقه ضاله قائل شده است 
و به هر یک پانصد دلار ارز داده‌اند و قریب هزار و دویســت تومان تخفیف 
در بلیط هواپیما داده‌اند، به مقصد آنکه این عده در محفلی که در لندن از 
آنها تشکیل می‌شود و صد درصد ضداسلامی شرکت کنند. در مقابل برای 
زیارت حجاج بیت‌الله الحرام چه مشکلات که ایجاد نمی‌کنند و چه اجحافات 
و خرج تراشی‌ها که نمی‌شود. بسیاری از پستهای حساس به دست این فرقه 

است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند...«)1(

تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد- ۳

یکی از سران بهایی در جلسه شیراز:

از آمریکا و انگلستان دستور داریم
 تا می‌توانیم مسلمانان را رنج دهیم
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نتيجه اعمال فشار بر مطبوعات و سانسور اخبار جنگ كينواختي 
اخبار خارجي و به خصوص عدم درج حقايق مربوط به اوضاع جنگ 
جهاني دوم بود كه در كليه روزنامه‌هاي ايران آن دوره به چشــم 

مي‌خورد. 
در واقع‌،روزنامه‌هــا جــز آن چه كه از متفقين به دستشــان 
مي‌رســيد، چيزي نمي‌نوشتند; چرا كه اساساً خطوط تلگرافي كه 
اخبار را مي‌توانســت از جبهه‌هاي مختلف به دستشان برساند، در 

اختيار متفقين بود. 
شماره سند: پ‌: 21آ . و:3-41 تاريخ سند: شهريور 1321 

 ت . ب‌: 3ش . ب‌: 145 

از چشم‌هايش مي‌فهمم كه 
مي‌داند منظورم چيست‌. مي‌داند 
كه اگر همين‌طور پيش برويم 
سيدجواد را از دست مي‌دهيم 
اما چه كاري از دستش ساخته 

است‌؟ 
مي‌شوم‌،  پشيمان  از حرفم 
بنــد كوله‌پشــتي را دو طرف 
شــانه‌هايم محكــم ميك‌نم و 
ســيدجواد را به ســختي روي 
شانه راستم مي‌اندازم‌. برخلاف 
ظاهر لاغرش به نظرم سنگين 
مي‌رســد، هنوز چنــد قدمي 
نرفته‌ايم كــه گلوله‌ي خمپاره 
ميــان مــن و حامــد فاصله 
عجيبي  سوزش  بعد  مي‌اندازد. 
در شــكمم حس ميك‌نم‌، درد 
سريع و ناگهاني اما عميق است 

و بلافاصله هم قطع مي‌شود. 
مي‌خواهــم حركت كنم اما 
حس ميك‌نم درون بدنم فضاي 
بزرگي ايجاد شده كه از سنگيني 
وزنم كم ميك‌ند. بعد به سبكي 
به حركت در مي‌آيم‌. درســت 
زماني كه حس ميك‌نم مسافت 
زيادي راه آمده‌ام مي‌بينم درست 
بودم‌،  كه  هســتم  همان‌جايي 
در واقــع حتي يــك قدم هم 
برنداشــته‌ام‌؛ انگار روحم براي 
مدتي جســمم را تــرك كرده 
است‌. درست مانند كي خواب‌. 
وقتي به هوش مي‌آيم همه چيز 
در اطراف سرم مي‌چرخد و بدنم 

به آرامي تاب مي‌خورد. 
بلند  از جا  ســعي ميك‌نم 
شــوم‌! اما صورتي كه به نظرم 
به‌طور غيرعادي بزرگ است با 
صدايي كه از خيلي دور مي‌آيد، 

مي‌گويد: 
- تكان نخــور! تكان نخور! 

آرام باش‌. 
دوبــاره از هــوش مي‌روم‌. 
نمي‌دانم چه مدت بعد به هوش 
مي‌آيــم‌، به هــوش كه مي‌آيم 
سردرد شديدي دارم‌، به قدري 
كه حــس ميك‌نــم موجي از 
خون با فشــار به مغزم دويده 
است‌. شقيقه‌هايم آن‌قدر تندتند 
انــگار مي‌خواهند  مي‌زنند كه 
بتركند، نوك انگشتانم مورمور 
مي‌شود. ســعي ميك‌نم دستم 
را به صورتم ببرم‌، دستم سخت 
فرمان مي‌برد، صورتم را لمس 
ميك‌نم و كيه مي‌خورم‌، چشم‌ها 
و لب‌هايم ورم كرده است‌، دهانم 
را به سختي باز ميك‌نم و كمي 

آب مي‌خواهم‌. 

اما صدايي نمي‌آيد به سختي 
ســرم را بالا مي‌گيرم و اطرافم را 

وارسي ميك‌نم‌. 
اطرافــم  در  را  هيچكــس 
نمي‌بينم‌، يعني چه اتفاقي افتاده‌؟ 
- حامد؟ سيد جواد؟ هاشم‌؟ 

هيچ صدايي نيست‌!  
براي مدتي طولاني نمي‌دانم 
به كــدام طرف بــروم‌، هوا بوي 
باروت و گوشت سوخته مي‌دهد، 
بعد حاشيه‌ي كانال را مي‌گيرم و 
مي‌روم‌، به راهي مي‌رسم كه وارد 

نخلستان مي‌شود. 
شــب در ميان ني‌ها وقفه‌اي 
طولاني دارد، زماني كه خورشيد 
بــالا مي‌آيــد، متوجه مي‌شــوم 
اطــراف نيزار پر از ســر و صداي 
حشــرات و زمزمه‌ي علف‌هاست‌. 
عرق پيشاني‌ام را بيهوده خشك 
ميك‌نــم‌؛ چــون بلافاصله عرق 
سردي جايش را مي‌گيرد، سعي 
ميك‌نــم بــدون هيــچ حركت 
بي‌موردي اطرافم را وارسي كنم‌. 
نيزار انباشــته از حشره و آفتاب 
است‌. خورشيد كه بالاتر مي‌آيد، 
بوي آب ســاكن‌، بوي خزه‌هاي 
مانده و بي‌جانــي و درد، افكارم 
را در هم مي‌ريزد. ضرباني كه بر 
شــقيقه‌هايم ميك‌وبد، هر لحظه 
اگر  آهسته‌تر مي‌شــود. مي‌دانم 
اين وضع ادامه پيدا كند، جانم را 
از دست خواهم داد. با چشم‌هايم 
اطراف را جست‌وجو ميك‌نم‌، كمي 
جلوتر راهي ميان ني‌هاســت كه 
درست از مقابلم به سمت راست 
پيچ مي‌خورد براي لحظاتي مردد 
مي‌مانم‌، به ســمت پيچ بروم يا 
بــه عقب برگــردم‌؟ درمانده و با 
مغزي كــه آرام‌آرام خوابيدنش را 
حس ميك‌نم‌، كف زمين مرطوب 
دراز ميك‌شــم‌، بايد تصميمم را 
بگيــرم‌، تمامي آســمان را ميان 

مردمك چشــم‌هايم دارم‌؛ آبي با 
لكه‌هاي سفيد اند‌ك. در دلم ناله 
ميك‌نم‌: »رضا! داداش مرا تا اين‌جا 
كشاندي كه چه‌؟ اگر مي‌خواستي 
هيچكس نشاني از تو نبرد، چرا مرا 
دنبال خودت كشاندي‌؟ اگر كه نه 
و دلــت براي آن پيرمرد و پيرزن 
چشــم انتظار نگران است‌، راهي 

نشانم بده‌.« 
رو به آسمان دراز كشيده و با 
رضا كه سختي استخوان‌هايش را 
در كوله پشــتي كنار دستم حس 
ميك‌ردم‌، آرام مشغول نجوا بودم كه 
صداي بال زدن پرنده‌اي آمد، نگاهم 
را تيز و با آشــوب به طرف پرنده 
برگرداندم‌، قايقي با چهار سرنشين 
كه لباس ارتش بعث را داشــتند، 

بي‌صدا از سمت پيچ مي‌آمد. 
تا جايي كه امكان داشت ميان 
ني‌ها پنــاه مي‌گيرم و همان‌طور 
بي‌حركت مي‌مانم‌. قايق از چندمتر 
جلوتر عبور ميك‌ند و دوباره ميان 
ني‌ها گم مي‌شــود. در فاصله‌ي 
كمي كي قايق ميان ني‌ها و روي 
آب‌هاي لاجوردي بي‌حركت مانده 
است‌، بدنه‌ي قايق به رنگ سبز تند 
اســت‌، لابه‌لاي ني‌ها بي‌حركت 
مي‌مانم‌. قايق تــكان نمي‌خورد، 
آهسته از دماغه‌ي قايق بالا مي‌روم 
و درون قايق دراز ميك‌شم‌، بعد به 
همان حال مشغول جست‌وجوي 
پاروها مي‌شــوم‌. دســتم به تكه 
چوبي خيس مي‌خورد، مي‌توانم 
حدس بزنم قايق مــدت درازي 
نيست كه در ني‌ها مخفي مانده‌، 
ممكن است هر لحظه كساني كه 
قايــق را پنهان كرده‌اند برگردند، 
با اين حال وقتي درون قايق پناه 
مي‌گيرم نفس راحتي ميك‌شــم‌، 
دستكم تا مدتي كه خستگي‌ام در 
برود، مي‌توانم همان جا استراحت 

كنم‌. 

دســتم را به طــرف جيبم 
مي‌برم و بــراي چندمين بار بر 
آن دست ميك‌شم‌، نامه‌ي رضا 

سرجايش است‌. 
خورشيد روي آب‌ها تكه‌تكه 
مي‌شــود و با نفــس تندش بر 
ني‌ها مي‌دمد. سعي ميك‌نم كه 
بر خورشيد و اين تيغه‌ي نوري 
كه تلاش دارد مرا از پا در آورد، 
غلبه كنم‌. پرواز سنجاقكي باعث 
مي‌شــود كه ف‌كهايم از شدت 
وحشــت منقبض شود. از اسير 
شــدن مي‌ترســم اما بيشتر از 
آن وحشــت دارم همه‌ آن چه 
را كه تا آن لحظه برايش تلاش 
كرده‌ام‌، از دست بدهم‌. نامه‌ها، 
پلا‌كها و البته جســد رضا. ته 
قايق همان‌طور دراز ميك‌شم و 
بي‌حركت مي‌مانم‌. سايه‌ كوچك 
و تيره‌اي روي قايق بالا مي‌آيد، 
قبل از اينك‌ه اســحله را روي 
سينه‌ام بالا بياورم‌، صداي رگبار 
گلوله فضــاي بــالاي قايق را 

مي‌شكافد. 
مي‌توانــم صــداي ضربان 
قلبم را بشنوم كه دوباره شدت 
گرفته است‌، بعد صداي افتادن 
چيزي را داخل آب مي‌شــنوم‌. 
چشــم‌هايم را مي‌بنــدم و به 
تفنگ خالي دســت ميك‌شم‌، 
نفسم ناخواسته در سينه حبس 

مي‌شود و از هوش مي‌روم‌. 
*** 

صداي قدم‌هايي با شــتاب 
مي‌آيــد و مــي‌رود و بدنم در 
بــاد ملايمي به حركت مي‌آيد، 
چشمانم را مي‌بندم و به صداي 
پاهايي كه مي‌آيد گوش مي‌دهم‌، 
انواع صداها با امواج بلند و گاهي 
ضعيف‌تر در اطرافم جريان دارد. 
صداي گلوله‌، فرياد، خنده و ناله‌. 
سعي ميك‌نم انگشتانم را حس 
كنم‌: »كوله‌! كوله‌ام كجاست‌؟« 
اين جمله را بــا بلندترين 
صدايــي كــه مي‌توانــم فرياد 
مي‌زنم اما انگار كسي صدايم را 
نمي‌شنود، دوباره توانم را به كار 
مي‌اندازم و فرياد مي‌زنم‌، انگار 
آن چه از حنجره‌ام در مي‌آيد، 
مثل كي زمزمه اســت‌؛ چون 
بــاز هم هيچكس به آن جوابي 
نمي‌دهــد. ســؤالم را باز تكرار 
ميك‌نم‌، هــر بار قوي‌تر از قبل 
اما باد همه‌ي سؤال‌ها را با خود 
برد و بعد ناگهان سرم به سختي 
به ديواري از تاركيي مي‌خورد و 

همه جا سكوت مي‌شود.

یک قدم تا آسمان

متمرکز شــده به پــاس کمکهای 
ســابق، وزارت اقتصاد به دســتور 
دربار شاهنشاهی به نفع ثابت پاسال 
قدم‌های متعددی برداشــته و در 
موضوع منع ورود روغن ماشین یک 
قلــم 24 میلیون تومان، به حبیب 

ثابت پاسال سود رسانیده است.«
)سند 2/86(

در حالی که فرقه مزبور در دیگر 
کشــورهای اسلامی مطرود بودند، 
9نفر از وزیران کابینه هویدا بهایی 
بودند. در ســال 1343 در جریان 
درگیری مردم و رژیم شاه، مهندس 
روحانــی، وزیر آب و برق و ســایر 
بهائیان عضو کابینه نظر داشتند که:

»اختلاف بین هیئت حاکمه و 
روحانیت ادامه یابد، تا آن که دولت 

مصاحبــه با تعــدادی از بهائیان و 
اطلاعــات بعضی از اعضــای اداره 
ثبت و دادگســتری، ماهیت فرقه 
مزبور را افشاء نمود، ساواک نه تنها 
مانع چاپ و انتشار کتاب شد، بلکه 
دســتور گرفتن نسخه دستنویس 
آن از نویســنده را داد و حتی یکی 

از مقامات در ذیل گزارش نوشت:

یک سرهنگ ارتش در یکی از 
جلسات بهائیان بیان داشت:

»افتخــار ما بــر دیانت بهایی 
است. من زمانی که در ارتش بودم، 
افسران  ســربازان و درجه‌داران و 
بهایی را احترام می‌گذاشــتم. ولی 
اگــر یک فرد مســلمان از دیگری 
شــکایت می‌کرد، دســتور شلاق 
زدنش را می‌دادم... ما اطلاع داریم 
کــه شاهنشــاه آریامهــر... بهایی 
می‌باشــند. ما بهائیان همه پولدار 
هســتیم و ترقی بیشتری خواهیم 

کرد.«
)سند 2/77(

آمریــکا، انگلســتان و بیش از 
برنامه‌های  براســاس  آنهااسرائیل، 
بلندمــدت اســام‌زدایی در رواج 

5( بهائیت و سلطنت پهلوی
جامعــه بهائیــان در تبلیغات 
اظهار می‌دارد که بنا بر دســتورات 
تشکیلات از شرکت در فعالیتهای 
سیاســی و حزبــی منع شــده و 
از هــر دولتــی که در آن کشــور 
زندگــی می‌کنند برغم نوع رژیم و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17- اسنادي از مطبوعات ايران‌، ســازمان چاپ و انتشارات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، تهران‌، 1378، ص 2. 

موضوع‌: 
مكاتبه وزير مختار انگليس )ســر ريدر بولارد( با نخســت‌وزير 
)احمد قوام‌( در خصوص تقاضاي واگذاري خطوط تلگرافي قزوين 
به خانقين و انديمشــك به خرم‌آباد ـ ملاير ـ بروجرد به نيروهاي 

نظامي انگليسي‌ 
دوســتدار تأثيري را كه انتقال اين خطوط به سيستم تلگراف 
ايران خواهد داشــت مورد مطالعه قرار داده‌ام و بقراري كه اطلاع 
يافته‌ام زحمت بلاجهتي متوجه آن نخواهد شــد. اما در باب خط 
اولي يعني قزوين ـ همدان ـ كرمانشاهان ـ خانقين اين خط از ماه 
نوامبر گذشته دائما بي‌ترتيب بوده و از اين لحاظ مجبور بوده‌اند از 
دو خط ديگر كه بعراق وصل مي‌شــود يعني خط طهران ـ شيراز 
ـ اهواز ـ خرمشــهر ـ بصره و طهران ـ بوشــهر ـ فائو ـ بصره مرتبا 

استفاده نمايند. 
عــاوه غير از خط تلگراف بين‌الملل كه الحال مورد احتياج  به‌
مأمورين نظامي انگليس مي‌باشد كي سيم داخلي است كه جهت 

دولت شاهنشاهي حاضر خواهد بود.  
در باب خــط دوم مذكوره نه فقط كي خطي در تحت اختيار 
كامل مأمورين ايران خواهد بود بلكه تلگراف بمقصد خوزستان نيز 

مي‌تواند از راه شيراز يا بوشهر مخابره شود. 
ممنون خواهم شد آن جناب محبت فرموده اين موضوع را مورد 
توجه قرار دهند تا در نتيجه ســيمهاي نامبرده را به زودي ممكن 

است در تحت اختيار مأمورين نظامي انگليس قرار دهند. 
 دوست صميمي‌ 
 آر.دبليو.بولارد( 

بدون ترديد كيي از مهمترين رويدادهاي سال 1321، توقيف 
همگانــي مطبوعات در سراســر ايــران در روز 7 آذر به دســتور 

مطبوعات بود. 
انگليسي‌ها كه در رأس هرم رهبري آن‌ها شخصي به نام سربولارد 
قرار داشت‌، از مدت‌ها قبل توسط جاسوسان كار آزموده و باهوش 
و شــجاعي چون ميس آن ماري‌ لمبتون سعي داشتند تا بر اخبار 
مطبوعات نظارت و كنترل داشته باشند. راديو بي‌بي‌سي فارسي كه 
از تأثيرگذارترين راديوهاي خارجي زمان جنگ بود، بخش اعظمي 
از موفقيت‌اش را مديون اين بانوي جوان بود.لمبتون علاوه بر آن‌،به 
بنگاه »پياده‌رو« كه كي بنگاه به ظاهر انتشــاراتي بود، رفت و آمد 
داشــت و زير پوشــش كي فرد فرهنگي وابسته به سفارت به كار 

جاسوسي براي انگلستان مشغول بود. 
وي كه به زبان فارسي تسلط كامل داشت و به لهجه‌هاي مختلف 
فارسي به راحتي تكلم ميك‌رد، در تهيه اخبار مربوط به انگلستان 
در نشــريات نقش به سزايي داشت‌. تسلط دولت انگلستان در اين 
دوران بر دولت ايران به قدري زياد بود كه بولارد در مكاتبه‌هايش 
به‌طور معمول براي وزارت دربار تعيين تكليف و حتي گاهي آن‌ها 

را مؤاخذه ميك‌رد. 
»سفارت انگليس‌ 

طهران 6 اسفند 1320، شماره 136 
ســفارت اعلي حضرت پادشــاه تعارفات خود را به وزارت امور 
خارجه شاهنشــاهي اظهار و محترماً توجه اولياي آن وزارت خانه 
را به اين موضوع متوجه مي‌ســازد كه بعضي از روزنامه‌هاي محلي 
اخبار بي‌سيم را به‌وسيله دستگاه‌هاي شخصي خود از ممالك خارجه 
دريافت نموده و بدون سانســور آن‌ها را در روزنامه‌هاي خود درج 
مي‌نمايند. اين عمل نه تنها منافي با كليه مقررات سانســور بوده‌، 
بلكه به جهات عديده واضحي نامطلوب مي‌باشد. از قرار معلوم در 
حقيقت به روزنامه‌نگاران طهران شــفاهاً گفته شده است كه فقط 
اخباري را كه از طرف آژانس پارس تهيه مي‌شــود، منتشر نمايند، 
لكين سفارت اعلي حضرت پادشــاه انگلستان پيشنهاد مي‌نمايد 
كه بهتر اســت دولت شاهنشاهي موافقت نمايند به اينك‌ه دستور 
رســمي در اين باب صادر نمايند تــا عذري براي انحراف به‌عنوان 

اينك‌ه مقرراتي راجع به اين موضوع وجود ندارد، باقي نماند.«)17( 

انگليسي‌ها كه در رأس هرم رهبري آن‌ها شخصي به نام سربولارد قرار 
داشت‌، از مدت‌ها قبل توسط جاسوسان كار آزموده و باهوش و شجاعي چون 

‌ميس آن ماري لمبتون سعي داشتند تا بر اخبار مطبوعات نظارت و كنترل 
داشته باشند. راديو بي‌بي‌سي فارسي كه از تأثيرگذارترين راديوهاي خارجي 

زمان جنگ بود، بخش اعظمي از موفقيت‌اش را مديون اين بانوي جوان بود
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در آن 43 روزي كه همه مطبوعات و چاپخانه‌هاي آنان توقيف و 
تعطيل بود، فقط كي نشريه بامدادي از جانب اداره تبليغات وابسته 
به نخست‌وزيري و در جنب راديو ايران‌، زير نام »اخبار روز« انتشار 

رد پای روباه در مطبوعات ایران

کتاب »رد پای روباه« روایتی مستند از زندگی »آنه لمبتون« جاسوس 
کهنه‌کار سرویس اطلاعاتی انگلستان(MI6) است که در پوشش 

شرق‌شناسی و تاریخ‌نگاری در ایران فعالیت می‌کرد. این کتاب که در 
قالب رمانی تاریخی-سیاسی عرضه شده است، رویکرد متفاوت دفتر 
پژوهش‌های موسسه کیهان برای ارتباط‌گیری بهتر با مخاطبان خاصه 

نوجوانان و جوانان است.

اين‌گونه مديران‌، كســاني چون عباس مسعودي از هواداران دولت 
و رژيــم بودند، فرياد اعتراض بر آوردند و نمايندگان همفكر و هم 
مسلك خود را كه اكثريت مجلس را در بر مي‌گرفت‌، بر آن داشتند 
تا لايحه‌اي را بلافاصله به قيد دو فوريت به تصويب برســانند كه 
مقرر ميك‌رد، مديران روزنامه ملي و مجله‌هايي كه لااقل 15 سال 
متوالي منتشر شده‌اند، الزامي ندارند كه تصديق شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي را به دست بياورند و مي‌توانند به انتشار روزنامه يا مجله 

خود ادامه دهند. 
با همه احوالات حاكــم بر مطبوعات‌، كيي از ويژگي‌هاي مهم 
مطبوعات 1321 به بعد ســلطه انگليسي‌ها بر دولت و به تبع آن 

نخســت‌وزير وقت قوام‌السطنه بود كه با اعلام حكومت نظامي زير 
نظر ســپهبد احمدي آغاز شد. اين مرد ملقب به »احمد قصاب‌« 
يا »جلاد مردم لرســتان‌« بود و گفته مي‌شــد در آن زمان تعداد 
مستغلات او فقط در تهران متجاوز از دويست واحد بوده است‌. او 

همچنين در ورامين مالك چندين روستا بود. 

يافت كه بيشــتر نسخه‌هايش 
به‌طور رايگان توزيع مي‌شد و در 
واقع كي نشريه دولتي و ناشر 
نظرات شخصي احمد قوام بود. 
در هميــن ايــام توقيــف 
دكتر  مطبوعــات‌،  همگانــي 
علي‌اكبر سياسي‌، وزير فرهنگ 
كابينه قوام لايحه‌اي را با قيد دو فوريت در 29 آذر تقديم مجلس 
كــرد كه پس از 3 جلســه بحث و گفت و گو، بــا اينك‌ه به ضرر 

مطبوعات بود، با اكثريت آرا به تصويب رسيد. 
كيــي از مفاد قانون تازه اين بود كه مديران مطبوعات قديمي 
نيز بايد به تصديق شوراي عالي فرهنگ برسند. از آن‌جا كه اغلب 

کشور به وسیله بهائیان می‌باشد. البته به دلیل اختفاء و عدم اظهار، بعضی 
از افراد در پســتهای مهمی بودند که نام آنان در این لیســت نیامده است. 
قطعاً تعداد بهائیان شاغل در دستگاهها چندین برابر لیست مزبور می‌باشد. 
در ســالهای بعد تعداد بهائیان شــاغل و سطوح اشــتغال آنان بالا رفت به 
طوری که »امیرعباس هویدا« نخست‌وزیر 13 ساله، »لیلی امیر ارجمند« 
مشاور ویژه فرح و مدیر برنامه‌های آموزشی و تربیتی رضا پهلوی، »عباس 
شاهقلی« وزیر بهداری و وزیر علوم، »روحانی«، وزیر آب و برق و کشاورزی 
در دولت هویدا، »شــاپور راسخ« مشاور عالی )و در واقع گرداننده( سازمان 

برنامه و بودجه و مدیر تشــکیلات بهائیــت در ایران، »عبدالکریم ایادی«، 
پزشــک مخصوص شاه و بیست و سه شغل دیگر و دهها تن از سران رژیم 

از اعضای فرقه بهائیت بودند.
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